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  اين مفهوم در عصر حاضر
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  چكيده

 استحاله و ي در عصر مدرن دچار نوعياسي از پژوهشگران علوم سياري به زعم بسياسياست و امر سيس
ل به ي ني برايش را به مثابه ابزاريل خوي و اصين و كاركرد واقعيگاه راستيانحراف شده است و جا

ق ئرا علااجتماع در است ي سي جابياني ديگربه .  از دست داده استي بشرياسيسعادت و سامان س
 يين جابجايدر ابايد   را از مصائب انسان معاصرياريشه بسي ريحتو  گرفته است يشتي و معياقتصاد
پژوهش حاضر در يك مطالعه تطبيقي، چيستي امر سياسي در انديشه ارسطو به مثابه فيلسوف  .يافت

 قرار داده و نسبت رويكرد سياسي معاصر را مورد بررسي عنوان متفكر كلاسيك و هانا آرنت بهسياسي 
از اين  و بر آن است كه دهد يمتطبيق قرار تحليل و  به چيستي امر سياسي را مورد ن دو انديشمنداي

شود  يده مياست ناميو نسبت آن با آنچه در عصر معاصر س از چيستي امر سياسي  ديگرطريق به فهمي
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  مقدمه

 يشمار ي بيها ي انسان در عصر مدرن با گرفتاريانگر آنست كه زندگيخ معاصر بيتار  
، گسترش نظاميگري و تسليحات كشتار 1خواه هاي تماميت همچون خشونت، جنگ، رژيم
طبيعي، فقر، گرسنگي همراه بوده كه  محيطي و نابودي منابع جمعي، تروريسم، آلودگي زيست

هاي  فلسفي انسان معاصر و سرخوردگي از ناكامي در رسيدن به آرمان-رواني- هاي روحي حرانب
تفاوتي سياسي، انزواجويي،  در واقع بي. توان بدان افزود يهاي مدرن را نيز م علم و فراروايت

معنايي  بيهودگي، پوچي و بي   معلق بودن، گيرافتادگي در زنداناحساس سرگشتگي، بي هويتي،
  .رِ اين عصر سايه افكنده استبر بش
 شده و يات انسان مدرن وارد ميكه همواره بر ح ي جدي از نقدهايكين يعلاوه بر ا  

نگرش «سلطه  ،انداخته يشي و چاره اندفكر ترا به ) از جمله مكتب انتقادي(ي اريمتفكران بس
 و  انديشمعاشعقل «  زندانآدمي در و گرفتاري مدرن ي و جهان انسانزندگ حاكم بر »ابزاري

   استسپرده  او را به فراموشي هايدگر بودنبوده است كه به زعم »روزمرگي
)Heidegger, 1962: 279-311(.  

 از يارين نگرش مصون نمانده و به زعم بسياز از ي نياسياست و امر سين راستا سيدر ا  
هاي  ديدگاهدر . خود را از دست داده استاصيل و واقعي گاه ين عصر جاي اياسيمتفكران س
هاي سياست تأمين منافع و رفاه شهروندان، ايجاد شرايط رشد اجتماعي، حل  ويژه مدرن كار

عنوان  ...هاي مختلف از جمله اخلاقي و منازعات و ايجاد سازش و اجماع اجتماعي، آموزش
 گردد كه در اين رويكرد مشخصاً افراد به مثابه كارگزاران و مفعولين سياست پذيراي آنچه مي

يكي از ديگر جنبه هاي سياست در عصر . گردند كند، مي ساختار و قدرت به ايشان القا مي
در ). 146-147: 1382بشيريه، ( مدرن اقتصادي شدن يا خانگي شدن حيات سياسي است

دوران مدرن جاي حوزه عمومي و خصوصي عوض شده و علائق خانواده به علائق جمعي بدل 
سياست در اين دوران به خدمت . اي اصيلش را محو كرده است و حوزه عمومي در معنگرديده

  . اقتصاد و علائق حيواني بشر درآمده است

                                                 
١- Totalitarian Regimes 
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ن است آ بزرگ توجه خاص دارد و بر يين جابجاي است كه به اي از متفكرانيكيهانا آرنت   
است ارائه شده ي است كه از سيفين عصر در تعري از مسائل و مصائب انسان اياريشه بسيكه ر
ز عنوان سياست مطرح مي شود در واقع چيزي ج آرنت معتقد است آنچه در عصر ما به. تاس

  ). 124: 1376، انصاري(علم خانه داري نيست 
است بهره يف سي تعري برايليعنوان مرجع اص  ارسطو بهيها شهي از اندته،ينقد مدرنآرنت در   
 يها دگاهي به دياسي امر سيستيقت چيدن به حقي رسيسته است براين رو شايبرد و از ا يم

  . توجه شود»استيس«ژه در كتاب يو به ياسيشه سي از خداوندان انديكيو به مثابه ارسط
ونان باستان ياست نزد متفكر بزرگ ي سيبررس با يا سهيروش مقاكوشد با  ي مهن مقالاي  
 ياد و اقتصي، اجتماعياسيات سياست و حي سيستي او درباره چيها دگاهي ارسطو و ديعني

ات انسان عصر مدرن ي او بر حيم و نقدهاين مفاهيكرد هانا آرنت به ايسه آن با رويانسان و مقا
تعريف اصيل امر « و » كدام استن آنيگاه راستي و جاياسيامر س«ن موضوع كه يقت ايبه حق

 تبيين را »امر سياسي در عصر مدرن«نسبت اين تعريف با ك شود و ي نزد»سياسي چيست
  .نمايد
  

  انسان حيواني است مدني الطبع :ارسطو: تار اولگف

سياست و تدبير منزل را ذيل حكمت ، حكمت به دو شاخه عملي و نظريبا تقسيم ارسطو   
هايي  تدبير منزل در انديشه او داراي بخش). 209-221: 1385ارسطو، ( دهد قرار ميعملي 

طويي در ابتدا عبارتند از اجزاي خانواده ارس. است كه در مجموع وابسته به خانواده است
خدايگان و بنده، زن و شوهر، پدر و فرزند كه در ميان ايشان سه نوع رابطه خدايگاني و بندگي، 

ها عامل  كند كه علاوه بر اين ارسطو پس از اين سه اضافه مي. ستهمسري و پدري جاري ا
برخي مهمترين بخش شمارند و  چهارمي نيز وجود دارد كه برخي آن را با تدبير منزل يكي مي

  .)20: 1371ارسطو، (  است»فن بدست آوردن مال«ه همان آن مي دانند ك
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 ترجمه 2 است كه به خوشبختي و سعادت1له اصلي ارسطو در حكمت عملي ائودايمونياامس  
ر وفق  ب3هبه زعم ارسطو خير انساني، فعاليت پسوخ. دانند شود و آن را معادل خير انساني مي مي

در واقع ائودايونيا در انديشه ارسطو فعاليتي است كه انسان سزاوار . واري استفضل و بزرگ
پس سعادت در عمل است و . رسد كند و بدان مي ستايش به عنوان هدف زندگيش انتخاب مي

يكي از منتقدان اخير «ارسطو فعال بودن را از نشانه هاي زندگي خوب مي داند تا جايي كه 
 را در ترجمه آن »شكوفندگي انساني« تعبير ،ايمونيا با فعال بودنبراي رساندن پيوستگي ائود

  .)84- 86: 1374  نوسباوم،( »پيشنهاد كرده است
غايت زندگي انسان را سعادت و رسيدن به خوشبختي و » اخلاق نيكوماخوسي«ارسطو در   

 شدت اخلاق ارسطو به). 13-14: 1385 ارسطو،(كند  سياست را ابزار رسيدن به آن عنوان مي
نهايي و بالذات   است و وي در نهايت سعادت را برترين و بالاترين غايت و خير »غايت گرايانه«

وسيله تحقق سعادت ز ي ن سياستن چارچوبي در ا و)1- 49: 1385 ارسطو،( شمارد انسان مي
  .است
ها در راه رسيدن به اين هدف فقط  هدف جامعه سياسي بهزيستي است و همه آن سازمان  
ها در آنچنان زندگي  ها و دهكده جامعه سياسي عبارت است از اشتراك خانواده. ي هستندوسائل

از اين رو هدف همكاري . كامل و مستقلي كه به ديده ما يك زندگي شادمانه و بلندپايه باشد
 سياسي را بايد نه فقط با هم زيستن بلكه به انجام رساندن كارهاي بزرگ و پر ارج دانست

   ).123- 126 :1371 ارسطو،(
اگر . داند كه جايگاه خير اعلا و سعادت فرد و اجتماع است ارسطو سياست را علمي مي  

يكي .  ابزار اين كار نيز سياست خواهد بود سعادت بايد در زندگي انسان ها ساري و جاري باشد،
دم دارد از دلايل ارسطو براي اين ادعا آن است كه وي اعتقاد دارد خير اجتماع بر خير فردي تق

  )5:1371ارسطو، ( است) خير فردي(مقدمه ديگري ) ماعخير اجت(و در واقع يكي 

                                                 
١- Eudemonia 

٢- Happiness 

٣- Psuche 
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، ارسطو ضمن بحث از شهر و جوامع انساني به تعريف انسان در نسبت »سياست«در رساله   
 كند  تعريف مي1سياسي/  پرداخته و انسان را حيواني اجتماعي»اجتماع با ديگران«
 اختلاف وجود  3يا سياسي 2ه اصطلاح يوناني ارسطو به اجتماعيكه در ترجم) 5: 1371ارسطو،(

  رسالهحميد عنايت در ترجمه فارسي. دارداين اختلاف نظر در ترجمه فارسي هم وجود . دارد
  .ارسطو در اين بحث اصطلاح اجتماعي را معادل قرار مي دهد» سياست«

ماعي است و آنكس كه از اي طبيعي است و انسان به حكم طبيعت حيواني اجت شهر پديده  
   نه بر اثر تصادف بي وطن است، موجودي يا فروتر از آدمي است يا برتر از او روي طبع،

  ).5: 1371ارسطو، (
 در ذيل بحث از نظريه  اثر مارتا نوسباوم،» ارسطو« فولادوند در ترجمه كتاب هال اما عزت  

استفاده » اجتماعي «دل فارسيطلاح ارسطو از معاسياسي ارسطو در متن اصلي براي اين اص
 معمولاً  اي كه وي اجتماعي ترجمه كرده است، دهد كه واژه  در حاشيه توضيح ميوليكند،  مي

  : درباره اين اختلاف بر آن است كهاو. شود به سياسي ترجمه مي
يا » دولتشهر«يا » پوليس«مراد ارسطو اين است كه آدمي به حكم طبيعت خويش بايد در   

حت نظام اجتماعي و حقوقي آن به سر برد و به اصطلاح شهري، و متمدن و مدينه مدينه و ت
كه نويسنده در متن به » سياسي« يا» اجتماعي« از اين روي هيچ يك از دو صفت. نشين باشد

كار برده به راستي گوياي اين معنا نيست و همان عبارت قديمي خودمان در ترجمه اين جمله 
: 1374نوسباوم، : فولادوند در(  از همه بهتر است-»ت مدني الطبعانسان حيواني اس«- ارسطو
120(.  
دارد كه  الطبع است، ابراز مي  مدني/اجتماعي /ارسطو با بيان اينكه انسان حيواني سياسي  

 »ن كل به ضرورت بر جزء تقدم داردچو« بر خانواده و فَرد مقدم است »طبيعي«شهر از ديدگاه 
» از ميان جانداران تنها انسان است كه توانائي نطق دارد«ظر ارسطو از ن). 5-6: 1371ارسطو،(

شناخت نيكي و بدي و . كه با آن به بازنماياندن سود و زيان و درست و نادرست مي پردازد
 ديد ارسطو از خصايصي هستند كه آدمي را از دردرست و نادرست و صفاتي ديگر از اين دست 

                                                 
١- Zoon Politikon 

٢- Social 

٣- Political 
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از  اشتراك در شناخت اين چيزهاست كه خانواده و شهر پديد كنند و  ديگر جانداران متمايز مي
  .مي آيد

تواند به تنهايي  ارسطو همچنين شهر از آن لحاظ بر فرد تقدم دارد كه انسان نمي از ديد
توان  در مجموع مي.  بپيوندد»شهر« و »كل«نيازهاي خويش را برآورده سازد و ناگزير بايد به 

» ديگران بودنبا «ق انسانيت انسان را در شهر و در گفت كه ارسطو حيات بشري و تحق
تواند با ديگران زندگي كند و يا چندان به خود اتكا داردكه  به زعم وي كسي كه نمي. جويد مي

ارسطو، ( ت و از اين رو يا دد است يا خدابه همزيستي ديگران نيازي ندارد، عضو شهر نيس
1371 :6 -5.(  
ه را قرين با حق ابراز رأي و عقيده در تعيين محيط ارسطو زندگي خوب و سعادتمندان  

 عملي را از نيازهاي عمده سياسي خويش مي داند و اساساً نياز به استدلال و انتخاب در امور
وي اعتقاد دارد كه اگر شخصي هرچند هم زندگي ارزشمندي داشته .  مي كنددانسان قلمدا

ت كه او توان گف اليت خود را برگزيند نميباشد اما نتواند شخصاً كمالات و مسير حركت و فع
  .اي داشته است زندگي خوب و سعادتمندانه

 هر قدر  هاي خويش را برگزيند، ها و فعاليت اگر كسي نتواند شخصاً ارزش ...به اعتقاد ارسطو
بر پايه اين . كند  نمي توان گفت كه خوب زندگي مي هم زندگي ارزشمندي داشته باشد،

كند كه   به طرفداري از آنگونه نظام سياسي بحث مي»سياست«ر دفتر سوم ملاحظات، ارسطو د
اگر كسي مانند .  گسترده به مردم اعطا كندمقام شهروندي و حقوق مرتبط با آن را نسبتاً

 از يكي از  نباشد،» برابر«و » آزاد« ديگران در رژيمي كه تحت آن به سر مي برد شهروند
  .)95: 1374نوسباوم، ( »...ي گيرد محروم مي ماندخيرهاي مهمي كه به آدمي تعلق م

هاي سياسي   كه ارسطو در عالم سياست و حتي در بحث از نظاماستدليل همين رويكرد  به  
پردازد كه جايگاه شهروندي و حق و حقوق مربوط به اين مقام را  به طرفداري از آن نظامي مي

 شهروند آزاد و برابر و در ، كه در يك رژيمبه نظر ارسطو كسي. تر به او اعطا كند هرچه گسترده
گيرد  از يكي از خيرهاي مهمي كه به آدمي تعلق مي عرصه عمومي و سياست فعال نيست، 

فرمانروايي و «ارسطو بر آن است كه يكي از مظاهر آزادي انسان در . محروم مانده است
انتخاب كند بنده است و ود را است و كسي كه نتواند شيوه زندگي خ »فرمانبرداري به تناوب

  ).95: 1374  نوسباوم،( تواند آنگونه كه دلخواه اوست زندگي كند نمي
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عنوان شيوه عملي انديشيدن، و  غالباً فلسفه سياسي به« از آنجا كه در سنت ارسطويي  
، ارسطو بر آن است )83: 1386  دالماير،( »شود سياست به مثابه نوعي كنش يا عمل تعريف مي

هاي برتر و والاترين  توانند در مسير آن انديشه دار مي چگونه سياست و سياستمكه دريابد
گفته يعني  مان دهند كه رسيدن بدان غايت پيشها حركت كنند و امور را چنان سا دانايي

: 1385 ارسطو،(» قدرت بايد بر فضيلت استوار باشد« در انديشه ارسطو. تر باشد سعادت نزديك
 آن »توانايي كاربست«اشتن يا دانستن فضيلت كافي نيست، بلكه  دوليكن صرف) 286-284

خواهيم نيك و   فقط بدانيم فضيلت چيست، بلكه ميكنيم تا ما تحقيق نمي«. نيز مهم است
به عبارت ديگر، فضيلت تنها  ).54:1385ارسطو، ( »فايده است خوب شويم، وگرنه تحقيق ما بي

از اين . انايي در جهت برترين خير و سعادت بشر است اين د»كار بردن به«دانايي نيست، بلكه 
توان گفت كه از اينجا به بعد مسئله اساسي يعني مقصود از حيات و برترين خير از  روي مي

كنش و كاربرد دانايي در حيات جاري   آيد و قدم در قلمرو عمل، گستره تعاريف تجريدي در مي
هاي حكومت و  تشريح مشخصات بهترين شيوهارسطو به همين سبب در پي . گذارد روزانه مي

با توجه » سياست«وي در رساله . اداره امور در شرايط تاريخي و اقليمي مشخص و متفاوت است
به زندگي هرروزه و مسائل عملي آن به بحث از جامعه سياسي و رابطه آن با ديگر جوامع 

ت كه به زعم بسياري در دو سوي او در اين اثر به خوبي ارتباط ميان فلسفه و سياس. پردازد مي
دهد؛  دره اي عميق واقع شده اند را آشكار مي سازد و برفراز اين دره پلي استوار را نشان مي

اين وجه از انديشه ارسطو به  .)333- 352: 1377احمدي، ( يعني زندگي عملي و پراكسيس
  .خوبي در نظريات آرنت متبلور است

 مشاركت در  وارسطو انسان به واسطه زندگي با ديگراندر مجموع بايد گفت كه در انديشه   
 فعاليت سياسي است كه انسان است و اگر كسي با ديگران زندگي نكند يا يعنيزندگي عمومي 
هاي خصوصي و عمومي زندگي انسان، بر  علاوه بر اين ارسطو با تفكيك عرصه. خداست يا دد

او نيز به زندگي در اجتماع و سياست آن است كه غايت زندگي بشر و برترين خير و سعادت 
توان گفت كه  بستگي دارد و آنكس كه به مثابه شهروندي آزاد در پوليس حضور نيافته را نمي

راه تحقق سعادت و برترين و امر سياسي سياست انديشه ارسطو در . زندگي خوبي داشته است
ه خانواده و تدبير منزل خير انساني است كه در فراغت از امور معاش و فن تحصيل مال كه ب

  .شود محقق ميو در حضور داشتن در اجتماع و ارتباط با ديگران مرتبط اند، 
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  آفتاب سوزان حوزه عمومي در »عمل« ؛آرنتامر سياسي نزد : گفتار دوم

گردد اما برخوردار از دايره اي بسيار وسيع   تعبير مي»عمل«امر سياسي در انديشه آرنت به   
   .است.. .ت و گو، تعامل، بحث، اقناع وو در بردارنده گف

 در  آرنت اصليدهد همواره دستمايه تصويري كه ارسطو از انسان و زندگي انساني بدست مي  
بندي ارسطوئي حكمت عملي كه در آن خانواده و منزل  آرنت به تقسيم. ورزي بوده است انديشه

 كه دارد يم ماعلاي ويژه داشته و تفاتتر از جامعه يا دولتشهر است ال قبل و در مرتبتي پايين
عبارت  به. در انديشه يوناني و به ويژه ارسطو استجامعه در معناي امروزي آن معادل منزل 
با ابعاد و ويژگي و تعاريف و علايق خاص امروزي  -ديگر آنچه ما امروز بدان جامعه مي گوييم 

  . ارسطويي است - همان منزل در انديشه يوناني-آن
كار و زحمت   خانه و عمل، - غيرسياسي، پوليس - خصوصي، سياسي-ن عموميآرنت ميا  

 كساني كه در - ويژه ارسطو  به-شود و بر آن است كه در انديشه يوناني تمايزي جدي قائل مي
اند از قلمرو سياست كنار  هاي اقتصادي اعم از زحمت و كار در پي پول و معاش فعال بوده عرصه

. گشته است ايشان مقارن با آزادي و شايسته شهروند آزاد تلقي نميه شده و فعاليت گذاشته مي
 شده است ها شايسته بردگان و مربوط به امور خانه و تدبير منزل دانسته مي اين فعاليت

)Arendt, 1958:22-38.(   
هاي بشري و  به شكلي جامع به بررسي تغيير جايگاه فعاليت» وضع بشري«آرنت در   

او در اين اثر ميان دو . پردازد عملي و نظري در طول تاريخ انديشه ميجابجائي حيطه زندگي 
وضع «گذارد و بر آن است كه   فرق مي2»زندگي و حيات تأملي« و 1»زندگي وقف عمل«گونه 

هاي بشر را  يتل آرنت تمام فعا.)20: 1379انصاري، ( »بشري در حيات عملي خلاصه مي شود
د و بر آن است كه عمل در اين ميان از جايگاهي برتر و دان  مي5 و عمل4، كار3سه قسم تقلا

 تقلا همان تلاش هر روزه انسان در برآوردن و رفع .)Arendt,1958:12( والاتر برخوردار است

                                                 
1- Vita Active 

2- Vita Contemplativa 

3- Labour 

4- Work 

5- Action 
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 عت است نه براي مصرفي در ارتباط با طبيت آدميكار فعال. نيازهاي ابعاد حيواني او است
اشيا، خانه، نوشتن كتاب، نقاشي و نوازندگي فوري؛ بلكه براي ساختن دنياي خويش؛ ساختن 

رود كه حضور در عرصه  هاي بشري به شمار مي ترين و والاترين نوع از فعاليت عاليعمل  .آهنگ
وگو، سخن، استدلال، اقناع و ايستادگي در راه هدف و آرمان  عمومي، ابتكار، تهور، انقلاب، گفت

هاي بشري تنها  از ميان تمام فعاليت). 145: 1382 بشيريه،( ها را در بر دارد و اعتراض به بدي
ها و استعداد بشر براي آزاد زيستن و رسيدن به جايگاهي برتر  كنش يا عمل است كه توانمندي

  .تواند محقق سازد در عالم را مي
يز به زعم آرنت در نظر فلاسفه يونان باستان ميان زندگي خصوصي و حيات عمومي تما  

ليت سياسي جايگاهي مهم و قابل توجه در زندگي عمومي و پوليس شده و فعا گذاشته مي
در واقع در انديشه فلاسفه يوناني جايگاه آزادي صرفاً در عرصه سياسي است و . داشته است

به نظر آرنت نخستين بار افلاطون .  خانه و خانواده استاي ماقبل سياسي و خاص ضرورت پديده
تر از عمل سياسي قرارداد و گفت هيچ عمل و  تي رفيعورزي را در مرتب يشه و نظرعرصه اند

ل ستي انسان، حقيقت هستي و جهان مثهاي بشري نماينده چي فعاليتي از اعمال و فعاليت
انحراف تاريخي از حيات فعال «اين . نيست و از اين روي انديشه و تفكر بر هر عملي برتري دارد

و ) 12: 1379  انصاري،( شود مي» پروبلماتيكبحث انگيز و «در انديشه آرنت » به حيات تأملي
جا كند و معتقد است از آن  مقامِ انديشه نسبت به عمل اعتراض ميدر واقع وي به اين بالانشيني

مور نيز به مرگ و نيستي اشارت هي معطوف است و اين اكه همه توجه فلسفه به امور ال
   تاريخ منجر شده است انسان درمشغولي فلاسفه به مرگ، به گمراهيدهند، دل مي
  ).20- 21: 1380، بردشا(

تر از آنچه بود سقوط كرد و در قالب   سياست به جايگاهي نازل،با مسيحي شدن غرب  
از اين . رف تأكيد گرديده و ارج نهاده شداني نو باز بر زندگي نظرورزانه صاصطلاحات تازه و بي
مده از زهد پيوريتني كه در جهان اما نه داري مدرن را نيز بر آ بر سرمايه نظر آرنت متأثر از و
 مدرن تغييراتي اساسي در جايگاه عمل و  پس از اين و در عصر. داند كند، مي براي جهان كار مي

از نظر آرنت انقلاب علمي در . آيد كه علم مدرن در آن نقش مهمي داشته است نظر بوجود مي
ناخت راستين نه از تأمل و تفكر، بلكه از طليعه مدرنيته بر اين اعتقاد استوار بوده است كه  ش

يابد و حتي  در اين رويكرد نو، تأمل و زندگي نظرورزانه تنزل مي. آيد فعاليت و كار بدست مي
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آرنت معتقد است كه علم مدرن در حقيقت غلبه . شود توان گفت كه از اعتبار ساقط مي مي
 سازنده چندي بيش   انسانِوزياما اين پير. هان بوده استانسان سازنده و سلطه او بر ج

پايد و در صحنه بعدي حيوان زحمتكش پيروز ميدان كشمكش عمل، كار، زحمت و نظر  نمي
آرنت بر آن است كه بسترهاي اين جايگاه برتري كه . پيروزي كه هنوز هم تداوم دارد گردد؛  مي

هاي پوزيتيويستي،  ها قبل و در انديشه از قرن امروز حيوان زحمتكش بر آن تكيه كرده است، 
لاك تلاش و كار يدي را عامل و ملاك مهم در . نظريات لاك و ديگران فراهم شده بوده است 

 مالك  دهد، كرد و بر آن بود كه آنكه با كارش طبيعت را تغيير مي تشخيص مالكيت محسوب مي
  تقلاروزياسميت و ماركس نيز در اين پيبه نظر آرنت پس از لاك، آدام . گردد آن محسوب مي

ويژه ماركس كار و زحمت را در حد خدا تا عرش اعلا بالا   اند و به  معاش نقش مهمي داشتهرايب
 ماركسي سياست مذموم و در اين رويكرد. انسان عنوان نمودبرد و آن را منشأ همه چيز و گوهر 

 كردها نقد آرنت اين تغيير جايگاه ر اما .)111- 113: 1385لسناف، (محكوم به نابودي مي شود 
و به پيروي از ارسطو بر آن بود كه تفاوتي ماهوي ميان دولتشهر و خانه وجود دارد و آن هم به 

لتشهر كانون گو و حتي خشونت؛ و دوو  عدم گفت نون ضرورت، نابرابري،اين دليل كه خانواده كا
 ما جايگاه ليكن در دوران . )58: 1379انصاري، (ي بوده است گو و آزادو  سخن، گفت برابري،

  .داري شده است اين علايق عوض شده و عرصه عمومي عرصه علايق خانه
در انديشه سياسي عصر جديد سياست با مفهوم تلاش براي معاش و تأمين ضرورت پيوند   

يافت و ابزار رفع نياز و تأمين رفاه و شادي فرد در عرصه خصوصي شد و باز هم بدين سان از 
 بدل »شخصي و خصوصي«] امري[ به »]ي[شهروند«در نتيجه . ادمفهوم راستين خود دور افت

  .)148: 1382بشيريه، (شد 
 در نتيجه پيروزي و غلبه حيوان زحمتكش به وجود »جامعه«آرنت بر آن است كه اساساً   

 ويژه آكويناس است كه حيوانِ آمده است و بار اصلي گناه آن به دوش سنكا، مسيحيت و به
از نظر آرنت، در انديشه اصيل . ترجمه كردند 2طو را به حيوان اجتماعيدر انديشه ارس 1سياسي

بلكه شخصيت سياسي انسان است   وجود دارد و نه شخصيت اجتماعي، »اجتماعي«يوناني نه 
به زعم وي آنگاه كه اجتماعي بودن وجه مميزه انسان از . كه او را از حيوانات متمايز مي سازد

                                                 
١- Zoon Politicon 

٢- Animal Socialism 
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ياسي، توليد و مصرف توسط حيوان زحمتكش جاي عمل حيوان شمرده شود، امور غيرس
در اين شرايط سياستي كه فاسد و در پي معاش و . گيرد سياسي انسان در عرصه عمومي را مي

حيواني است، به جاي عمل و سياست  محض غرايز تصاد و مصرف است و در حقيقت تابعاق
 حوزه عمومي را غصب نشيند؛ چيزي كه مربوط به حوزه شخصي و خانه است، راستين مي

چيزي «برد  كند و تمايزي كه در انديشه كلاسيك يونانيان ميان اين دو بود را از ميان مي مي
  ).114: 1385لسناف، (» گيرد نام و نشان و كلي چون جامعه جاي هر دو را مي بي
 ستودن انقلاب انقلاب فرانسه، ضمن وكا يسه انقلاب آمريمقا با »انقلاب«  در كتابآرنت  
 دارد كه انقلاب فرانسه در عرصه طبيعت و تلاش براي ي، اظهار م و نقد انقلاب فرانسهكايآمر

 در انديشه »اي مخمصه وحشتناك فقر توده« يا »له اجتماعيامس«، »اقتصاد«معاش اتفاق افتاد؛ 
  در عرصه سياسي شمرده شده است»عمل«آرنت عامل شكست انقلاب و انحراف مسير اصلي 

)Arendt, 1965: 24.(  
 "جامعه"  هويت انساني هاي اسيرِ مصرف، غيرآزاد، بي نام و نشان و بي در انديشه آرنت انسان  

رژيم تماميتخواه با سازماندهي . خواهي نيستند هاي خامي براي تماميت ها و ماده مدرن جز توده
انبرداري ايشان گيرد و علاوه بر ترور و ارعاب و ايدئولوژي، با اطاعت و فرم ها قدرت مي توده

ها را به مانند پيكري واحد و در وحدتي همه گير در خدمت  اين رژيم انسان. يابد تداوم مي
آزادي   تماميتخواهي با خلاقيت، ). 114- 116  :1366  آرنت، (خواهد ايدئولوژي و مطيع خود مي

  .كند و عمل خودانگيخته انسان مخالف است و آن را نابود مي
كه ) Arendt,1958: 248-257( ن به نوعي شيء گشتگي دچار شده استانسان در عصر مدر  

ي، شكوه، بقا و عمل با حضور ديگران در عرصه عمومي؛ بلكه پول، يبراي او نه بزرگي، زيبا
  .اقتصاد و خانه اهميت يافته است

شود و انسان لازم نيست  با اين طرز تفكر مدرن، پول مخرج مشترك برآوردن تمام نيازها مي  
. ها، قرار گيرد راي كسب معناي وجودي خويش در آفتاب سوزان حوزه عمومي، به تعبير مدرنب

  .)64: 1379انصاري، ( رامش در خانه يا حوزه خصوصي است تفكر آ در واقع، تفكر عصر مدرن،
م معاش و تلاش و  آسايش و سرگرپي، در پي در  عصر ما بي وقفه و پيانساناز نظر آرنت   

 فراموش كرده  انسانيِ خويش را حيات شده است و از اين روي جهان پايين بتقلاي در مرات
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 رساند و نماينده وجود اصيل  عمل است كه معناي حيات بشر را ميدر حقيقت جهان. است
  .انساني است

زيستن در چنين جهاني شرط درست انديشي و احساس تعلق و رواج عقل سليم است و در   
جماعت و  انسان بي. الي و واهي از نوع نژادپرستي رواج مي يابدهاي خي غياب آن ايدئولوژي

هاي توتاليتر  اي است كه مستعد پذيرش ايدئولوژي اي و ذره گونه جهان پيĤمد انسان توده بي
  ).150: 1382بشيريه، (است 
براي انسان شدن و انسان بودن لازم است كه در «آرنت نيز مانند ارسطو بر آن است كه   

ظهور  ، انسانيت خود را به»عمل«و در عرصه عمومي با » ان مشترك قرار گرفتچارچوب جه
  .رساند
آرنت با ارسطو هم قول و همفكر است كه زندگي بشري چيزي نيست جز شركت در فضاي   

به عبارت ديگر براي انسان بودن وجود داشتن كافي نيست، بلكه . سياسي مشترك انسان ها
ها در انديشه  انسان... معنا مي يابد] فرد[ كه در آن انسانيت مهم تعلق داشتن به فضايي است

را در گستره همگاني آشكار خود ] شخصي[آرنت با سخن گفتن و كنش يا عمل است كه هويت 
  ).159-165: 1385جهانبگلو، ( كنند مي
توان گفت كه قدرتي كه آرنت در فلسفه سياسي يونان باستان  به تعبير هابرماس مي  
  .(Habermas, 1977: 11) حاصل عمل ارتباطي است  شناسد، مي
 كه نه تلاشِ معاش در خانه و عرصه »سياسي«انسان در تعريف آرنت موجودي است   

در انديشه . جود اصيل و خاصِ انساني او استوخصوصي، بلكه عمل در عرصه عمومي معرف 
.  است»عمل«ا مي بخشد مهمترين وجه تمايز انسان از حيوان كه به انسان انسانيتش ر«آرنت 

  ). 54: 1385ديهيمي، ( »افتد عمل آن چيزي است كه ميان انسان و انسان اتفاق مي
 سياست را چيزي نمي داند كه به »سياست چيست؟«آرنت در پروژه ناتمامش با عنوان   
ها بگويد كه چه كاري بايد بكنند، بلكه سياست از نظر وي آن چيزي است كه عملاً بين  انسان

انصاري، ( به نظر آرنت دو ويژگي بنيادين عمل، آزادي و كثرت هستند. دهد ها رخ مي سانان
1379 :29(.  
جوي فضيلت در  و جورج كاتب بر آن است كه آرنت مفهوم  عمل را در راستاي جست  

مي سياست به كار گرفته است و با تعريف خاصي كه از سياست دارد، مزايايي عمده بر آن بار 
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وي در ). Kateb, 2006: 130-148( ش اعاده جايگاه راستينش در جامعه را دارد كه ارزكند
حقيقت آرمان شهري از عمل سياسي و به نوعي آتني جديد را پيش روي مي نهد و با شوق آن 

 به زعم آرنت در جايي كه فضاي عمل سياسي وجود .)337-339: 1385كافي، ( ستايد  ميرا
ها مي توانند حقيقتي كه خاص  انسان مي و در حضور ديگران، داشته باشد، يعني در عرصه عمو
  (Arendt, 1961:167).خودشان است را به ظهور برسانند 

ها و   در عرصه عمومي، در حضور ديگران و در شرايطي كه كثرت انساني آرنتيها انسان  
د و يا قانع كنن آورند و اقناع مي گويند، استدلال مي ها و نظرات حاكم است، سخن مي ديدگاه
هاي حاضر در اين عرصه به مثابه افرادي منحصر به فرد و يگانه، بي نظير و  همه انسان. شوند مي

پيوندند و  متفاوت، با تعامل و روابطي كه از طريق زبان و سخن ايجاد مي شود به هم مي
  . داردانيان آنان جري است كه ميزي چياسياست و امر سيكنند و س اي پيچيده ايجاد مي شبكه
  

  گيري نتيجه

. دن به آن استياست ابزار و راه رسيشه ارسطو سعادت است و سيات بشر در انديت حيغا  
داند كه جايگاه خير اعلا و  سياست را علمي ميو  كرده تعريف 1 سياسي انسان را حيوانيو

دهد  مياي مادون قرار   ارسطو منزل را پيش از دولتشهر و در مرتبه.سعادت فرد و اجتماع است
در واقع ارسطو در . داند كه سياست را در بر دارد تر مي شهر را متكامل و عالي  و حضور در دولت

شهر برخاسته از   تشكيل خانواده را در تمايز از دولت بندي حكمت عملي و نظري، تقسيم
ور و داندكه با فعاليت، حض ضرورت و براي رفع نيازهاي زيستي انسان و از سر غريزه و معاش مي

 خير معتقد است كه ارسطو .شهر تفاوتي اساسي دارد عمل در عرصه عمومي پوليس و دولت
. است) خير فردي(مقدمه ديگري ) خير اجتماع(اجتماع بر خير فردي تقدم دارد و در واقع يكي 

انسانيت انسان در شهر و در  و رد مقدم است بر خانواده و ف»طبيعي«ز ديدگاه شهر ابه زعم او 
ت را ي انسان در مقام انسانيص اساسي از خصايكي ارسطو. ابدي ي متحقق» ديگران بودنبا «

فرمانروايي و فرمانبرداري به دارد كه  ين مبنا ابراز ميداند و بر ا ياستدلال كردن و انتخاب م
ود را آزادي انسان است و كسي كه نتواند شيوه زندگي خت و يانسانتناوب يكي از مظاهر 

                                                 
١- Zoon Politikon 
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در انديشه ارسطو معاش و فن تحصيل مال به خانواده و تدبير منزل  .بنده استانتخاب كند 
حضور  با سياست و امر سياسي راه تحقق سعادت و برترين خير انساني است كه و اند مرتبط

  .محقق مي شود يدر عرصه عمومبا ديگران و گفت و گو  ارتباط  وداشتن در اجتماع
انديشه آرنت كه فعاليت و عمل سياسي به معناي  در 1با توجه به تعريف عمل يا كنش

حضور، مشاركت، گفت و گو و تعامل با ديگران در عرصه عمومي و حتي كنش سياسي انقلاب 
الطبع   چون او آدمي را مدنيانسان مانند ارسطوست وتوان گفت كه رويكرد آرنت به  است، مي

  .ددان مي
وصي و عمومي زندگي انسان تمايز قائل هاي خص آرنت به پيروي از ارسطو كه ميان عرصه 

شده و پدر و فرزندي، ارباب و بندگي، زن و شوهري و معيشت و اقتصاد را به عرصه خصوصي 
ها در حيات مدرن  ي اين حوزهيداند، با نقد جابجا منزل و سياست را به عرصه عمومي مربوط مي

 پرداختن به امور ه گرماز ماهيت استحاله شده آن ك آن است كه سياست را بشر، خواهان
پردازد به   مدرن ميه به اقتصاد و كار و معاش انسانخانگي و معيشت شده است و بيش از هم

در آرد و بر جايگاه واقعي خود كه عملِ آزاد، گفت و گو و آغازهاي نويني به بلنداي انقلاب در 
گيرد و  ي را به نقد ميآرنت تلقي انسان به مثابه موجود اجتماع. عرصه عمومي است باز گرداند

كنار هم براي   درمانند  گلهاست كه انسان نه اجتماعي كه زيستنيبر طريق ارسطو بر آن 
 ييبر اين مبنا انسان در انديشه ارسطو. كه سياسي و كنشگر است  آورد، معيشت را به ياد مي

ه آرنت انساني ك  سياست يا همان عمل و كنشِ راستينشود و  آرنت با سياست تعريف مي
شه ارسطو همان ياست در اندي س.گردد  بشر محسوب ميستايد، اصلي وجودي يا اگزيستانس مي

  . استيشه آرنت تعامل در عرصه عموميبحث و گفت و گو در آگوارا و در اند
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